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جعبه هاى اضطرارى در گالرى «هما»
شرق: نمايشگاهى از مجسمه هاى سيامك 
ــت ويكم  ــوان «اضطرار» بيس ــا عن نصر ب
ــهريور در گالرى هما افتتاح مى شود.  ش
عنوان اين نمايشگاه كنايه اى به جعبه هاى 
اضطرارى است كه در گوشه وكنار شهر و 
خصوصا در وسايل حمل ونقل عمومى با 
ــتن در موقعيت هاى  چكشى براى شكس
ــيامك نصر در اين نمايشگاه با ساخت 10 جعبه  ــده اند. س اضطرارى نصب ش
اضطرارى قرار است مخاطب را با آنچه درون اين جعبه ها نهاده شده مواجه كند؛ 
محتويات برخى از اين جعبه ها بايد مورد توجه قرار گيرند، برخى نياز به مطالعه 
و بررسى دارند، برخى قرار است مخاطب را برحذر دارند و بعضى از آنها هم به 
ــگاه سيامك نصر از جمعه، بيست ويكم شهريورماه در  هجو مى پردازند. نمايش
گالرى هما به نشانى خيابان كريمخان، خيابان سنايى، كوچه 4 غربى، پلاك 8، 

واحد يك افتتاح مى شود و تا يكم مهر ادامه دارد. 

«مرثيه اى براى كتاب سوزى ها» در آكادمى هنر
ــد مفهومى با  شـرق: على اتحاد، هنرمن
ــيقى و  ــرا، چيدمان، موس ــى از اج تلفيق
ويديوآرت، پروژه متفاوتى را در ايران اجرا 
خواهد كرد. اين هنرمند كه سخنرانى ها و 
ــوزه هنر معاصر  ــالات مختلفى در ح مق
داشته، درسال هاى گذشته دوره كارى اش 
را با مجموعه  «رازورزى» پشت سر گذاشته 
ــيار وسيع تر پروژه اى  ــومين قسمتش در ابعاد بس ــت و اين بار در بيست وس اس
ــاخته است كه به صورت همزمان از رسانه هاى ويديو،  چندهنرى (پلى آرت) س
اينستاليشن، پرفورمنس آرت و موسيقى وام گرفته است. اثر اين هنرمند تجسمى 
ــى بر پديده  ــوزى ها» حاصل پروژه هاى پژوهش ــام «مرثيه اى براى كتاب س با ن
كتاب سوزى است كه نه تنها در اين منطقه جغرافيايى كه در سراسر تاريخ جهان 
ــتوديو و با همراهى  ــت. بخش هايى از ويديوهاى اين اثر در اس پديده اى آشناس
بازيگران سينماى ايران و بخش هاى ديگرش در شهرهاى ايران، سوئد، آلمان، 
امارات و هند تصويربردارى  شده  است. اجراى طرح اين پروژه چندهنرى توسط 
گروه نمايش آكادمى هنر به تهيه كنندگى مجيد رحيمى جعفرى انجام مى شود 

كه مكان، زمان اجرا و بازيگران سرشناس آن به زودى معرفى خواهند شد. 

نمايش«هيوا»در جشنواره عروسكى
شرق: نمايش«هيوا» نوشته نعيم بذركار و به كارگردانى صبا مولودى با همكارى 
ــتان عراق، در جشنواره عروسكى اجرا مى شود. نمايش آيينى  هنرمندان كردس
ــتان فولكلور «بوكه وارانه» يا «عروس  ــكى «هيوا» از آيين طلب باران و داس عروس
ــكل آواز و آواهاى كردى، اجرا مى شود. اين  ــت كه به ش ــده اس باران» گرفته ش
نمايش كه كارى از«گروه په پوله» است؛ از سربست احمد محمد به عنوان مشاور 
كارگردان و نجيم حسنى به عنوان مشاور موسيقى فولكلور استفاده كرده است. 
هديه آزاده، ندا ايزدى، بيتا بهارلو، افشين زعيم، گلنوش طاهرى، سامان فرشيدنيا، 
ــوان بازى دهنده در نمايش «هيوا» حضور  ــه مرصوصى و على وجدانى به عن غزال
دارند. از ساير عوامل نمايش مى توان به سرگل اسلامى به عنوان دراماتورژ، هادى 
سپنجى به عنوان شاعر، صلاح الدين مولودى به عنوان تهيه كننده محمدجميل 
ــنواره بين المللى نمايش  ــاره كرد. پانزدهمين جش خالدى به عنوان خواننده اش
عروسكى به دبيرى مرضيه برومند از 22 تا 29شهريور در تهران برگزار مى شود.

ادامه از صفحه 8

نظاميان ازنفس افتاده توان كودتا ندارند 
 گفته مى شود كه نخست وزير، به درخواست هاى ژنرال هاى ارتش كه خواستار 
توقف روند رسيدگى به اتهام هاى مشرف بودند، اعتنايى نكرد. حالا ارتش هم علاقه اى 
ندارد تا عمران  خان و قادرى را متوقف كند. اما خيال نواز شريف از بابت كودتاى ارتش 
اين بار راحت است. حكم اخير دادگاه ايالتى لاهور نيز قند را در دل نخست وزير آب 
ــى عمران خان و مولانا قادرى را خلاف قانون  ــت هاى سياس كرد. اين دادگاه، خواس
اساسى خواند. ديوانعالى پاكستان هم نسبت به هر اقدامى كه قانون اساسى آن كشور 
را نقض كند، هشدار داده است. حكم محكمه در پاكستان، وزن و اعتبار قابل توجهى 
دارد و هيچ مرجعى نمى تواند آن را ناديده بگيرد. اما با وجود همه اينها عمران خان و 
طاهر القادرى دردسر بزرگى براى نوازشريف هستند و بايد به انتظار آينده نشست و 

ديد كه چگونه اين سياستمدار كاركشته از اين آزمون خارج خواهد شد. 

سال دوازدهم    شماره 2109تجسمى سه شنبه    18 شهريور 1393

تجربه همكلام شدن با هنرمندانى چون گيزلا وارگا سينايى كه هويتى دوپاره 
دارند، ذى قيمت اسـت. اين دوپاره بودن هويت البته در مورد وارگاسينايى 
كمـى فرق دارد؛ چون باوجود آنكه يك مجار اسـت با اين حال نمى توان او 
را يك هنرمند «خارجى» صرف دانست. دلايل اين امر هم ساده است: گيزلا 
وارگاسينايى همانقدر به كشورش مجارستان عشـق مى ورزد كه به ايران. 
در نقاشـى هاى او مى توان به وضوح شـاهد رگه هايـى از تفكر و هنر ايرانى 
را ديد، از اين رو شـايد بهتر باشـد كه او را يك ايرانـى بدانيم تا يك مجار. 
وى كه همسـر خسرو سينايى، كارگردان مطرح سينماست، در سال 1944 
(1323 شمسـى) در مجارسـتان به دنيا آمد. وارگاسينايى فارغ التحصيل 
دانشكده هنرهاى زيباى وين و نزديك به 40سال است كه در ايران زندگى 
مى كند. برگزارى 13 نمايشـگاه انفرادى و شركت در بيش از صد نمايشگاه 
گروهى نقاشـى، حاصل فعاليت هاى هنرى او طى سال هاى اخير است. او از 
سـال 1367 تا 1382 در مدارس وابسـته به سفارت آلمان تدريس مى كرد 
و سـال 1380 به عضويت انجمن هنرمندان نقاش ايـران و گروه دنا درآمد. 
نمايشگاه هاى اين نقاش در ايران و در كشورهايى چون چين، ايتاليا، فرانسه، 
فنلاند، نروژ، لهستان، مجارستان و آمريكا برپا شده است. قرار است آبان ماه 
امسال مجموعه اى از آثار وى در خانه هنرمندان با عنوان سفرنامه به نمايش 
در بيايد، كه اين مجموعه يك نمايشگاه سيار و اولين بار است كه در ايران به 
نمايش درمى آيد. پيش از اين، اين مجموعه در كشـورهاى فنلاند، اتريش، 
مجارستان و گرجستان به نمايش درآمده است. سينايى از جمله هنرمندانى 
است كه ضمن همراهى با برنامه جهانى غذاى سازمان ملل متحد، قرار است 
مهرماه در كنار شمارى ديگر از هنرمندان پيشكسوت و جوان در نمايشگاه 

اين دفتر در ايران شركت كند. گفت وگويمان را با او در ادامه مى خوانيد. 

بـا بيش از 40 سـال از آمدن بـه ايران، خود را يـك هنرمند ايرانى  �
مى دانيد يا مجار؟ 

زنــدگـى و هـويـت اصـلـى مـن مربوط به ايران است. فضاى ايران تاثير 
زيادى روى من گذاشت. ايران را خيلى دوست دارم. خيلى ها مى پرسند كدام 
ــتر دوست  دارى، ايران يا مجارستان را؟ در جواب مى گويم از پرستو  را بيش

مى پرسى پاييز مى شود چرا به جنوب مى رود؟! من هر دو را دوست دارم. 
سـفير فرهنگى بـودن نكته مهمى در كارنامه شـما بوده اسـت. از  �

فرهنگ بومى مجار در كارهاى شما نشانه هايى ديده مى شود. مثل كارى 
كه هنرمند موردعلاقه شما گوستاو كليمت (نقاش اتريشى) مى كند... 

ــت دارم چون وين بوده ام و آن دوره من را  ــتاو كليمت را دوس من گوس
خيلى علاقه مند كرده بود. اما اگر به ريشه هاى مجارى ام نگاه كنيد كه چه 
تاثيرى روى هنر من گذاشت، بزرگ ترين تاثيرش، تاثير فرهنگى بوده است. 
ما مجارى ها خيلى افتخار مى كنيم كه ريشه در شرق داريم يعنى هزارسال 

تاريخ داريم و فكر مى كنيم كه از شرق آمده ايم. 
منظور شما از شرق همين منطقه قفقاز است؟  �

بله. همين منطقه قفقاز و شمال ايران. حتى مى گويند يكى از اسكيت ها 
ــت. من خيلى به اين  از نواده هاى ما بوده اند. البته همه چيز خيلى مبهم اس
داستان افتخار مى كنم و خوشحالم. به هرحال در مورد ريشه هاى مجارستان 

خيلى ها هم به ايران فكر مى كنند. 
تا به حال احتمالا سوال هاى كليشه اى زيادى در مورد ريشه هاى شما  �

پرسيده اند. سوالى بوده كه نپرسيده  باشند يا موضوعى هست كه دوست 
داشته باشيد به آن اشاره كنيد؟ 

ــگاه  ــيدم و پنج ماه بعد از آنكه نمايش از همان ثانيه اول كه به ايران رس
ــاس مى كردم فضا و ريشه يابى هنر ايران براى من جالب  برگزار كردم، احس
و هيجان انگيز است. فكر مى كنم اين هويت مجارى من است يعنى احترام 
ــيم. بعدا كه براى  ــرق آمده باش ــت از ش ــتان كه ما ممكن اس به اين داس
ــور ما يك  ــال ها اتريش و كش ــدن به اتريش رفتم، از آنجا كه س درس خوان
مملكت بودند هميشه با اتريشى ها جدل و مساله داشتيم. موقعى كه آنجا 
درس مى خواندم به اين نتيجه رسيدم كه ما دو جور مليت كاملا مختلفيم 
ــى هم  از دو جنس مختلف. بعدا كه به ايران آمدم همان اول كه زبان فارس
بلد نبودم، احساس كردم آمده ام جايى كه آن را مى شناسم. يك مقدارى به 
دليل شباهت به هويت خودمان و مقدارى هم به خاطر طبيعت آدم ها بود. ما 
الان پنج، شش هزار دانشجوى ايرانى در مجارستان داريم كه همه مجارستان 
را خيلى دوست دارند. فكر مى كنم يك شباهتى بين آدم هاى ما هست. يك 
ايرانى با يك اتريشى خيلى فرق دارد اما يك مجارى و يك ايرانى خيلى دور 

از هم نيستند... .
و آن تلقى كه نقاش هاى موردعلاقه تان دارند؛ براى مثال اگون شيله  �

و... 
 نه. آنها همه اتريشى هستند. يكى از بزرگ ترين و معروف ترين نقاشان 
مجارى وازارلى است. وازارلى به فرانسه رفت و آنجا آدم بنام و معروفى شد. 
در مجارستان ما نقاش هاى خيلى خوبى داريم اما خارج از مرزهاى خودمان 
ــده ام و دوستشان داشته ام. بيشتر،  ــتند اما من با آنها بزرگ ش معروف نيس

ادبيات بود كه روى من اثر گذاشت. 
ادبيات ايران؟  �

اول ادبيات همانجا. خاصيت آن دوره بعد از جنگ و سيستم كمونيستى 
را بعدها نيز كه به گرجستان رفتم، ديدم و با شناخت بيشتر از فرهنگ ها، 
ادبيات روى من تاثير گذاشت. 16سالم بود كه سعدى را خواندم. يكسرى از 
شعرهاى حافظ را هم به مجارى خواندم. پنج، شش ورسيون از عمر خيام را 
خواندم و چكيده اى از داستان هاى شاهنامه را كه ترجمه خيلى خوبى هم 
داشت، خوانده بودم. اين موضوع فقط در مورد ايران نبود،  در مورد ادبيات 
ــود كه به وين و بعد از  ــام دنيا همين طور بود. با چنين پيش زمينه اى ب تم
آشنايى با شوهرم به ايران آمدم. از همان اول احساس خوبى داشتم و پنج ماه 

بعد از ورود هم كه آقاى طباطبايى برايم نمايشگاهى برگزار كردند. 
غير از شعر با چه وجهى از ادبيات ايران آشنا بوديد؟  �

من آثار ساعدى را به فارسى زياد خوانده ام. 
فارسى را چطور ياد گرفتيد؟  �

ــى را به مرور ياد گرفتم اما نوشتنم مثل دانش آموزان كلاس دوم  فارس
ابتدايى است! خواندنم خوب است، حافظ خوانده ام، به جلسات حافظ خوانى 
ــاهنامه را به اتمام رسانده ام. عاشق ادبياتم. يادم  مى روم و يك دور كامل، ش
مى آيد در يك نمايشنامه جالب، آقاى انتظامى و نصيريان بازى كرده بودند. 

ــت. مقدارى هم من را ياد  ــاده مى نوش ــاعدى سبك آسانى داشت و س س
همينگوى مى انداخت و تشابهاتى بين ساعدى و همينگوى مى ديدم. زبان 
محاوره خيلى عادى را استفاده مى كرد. البته فضاى آثار ساعدى خيلى سياه 
ــن دوره بوف كور را هم  ــخت بود. در همي ــود و از اين لحاظ خواندنش س ب
خواندم و بعد سراغ شعر رفتم. شعر كوتاه تر است و زبان آدم را بيشتر صيقل 
ــت  ــروع كردم. من خيام را خيلى دوس مى دهد. در ابتدا نيز از عمر خيام ش
داشتم. ترجمه مجارى اش را خوانده بودم اما بعد كه در اينجا خواندن فارسى 
ــروع كردم، ديدم كه  اى خدا من اصلا چيزى نمى فهمم! حتى با خانم  را ش
فرح اصولى هم خواندم. چون من و آقاى سينايى با هم بيشتر با فرهنگ اروپا 

در ارتباط بوديم و زبان آلمانى. 
 آن موقع با زبان آلمانى آشنا بوديد؟  �

 زبان مشترك من و همسرم آلمانى بود. او هيچ وقت مجارى ياد نگرفت 
الحمدالله! گفت اصلا اين زبانى نيست كه من ياد بگيرم. مجارى زبان سختى 
است، مجارستان ملت كوچكى است و گرامر خيلى مشكلى دارد. گفت اين 

يكى را ببخش! اما دخترهايم آلمانى و مجارى بلد هستند. 
اولين نمايشگاه شما در ايران چه سالى برگزار شد؟  �

ــال 68  ــگاه س ــال 1967 به ايران آمدم و نمايش اگر به فرنگى بگويم س
برپا شد. 
جريان هاى نقاشى دهه 40 ايران تاثيرى روى شما نداشت؟  �

ــت كه خيلى بحرانى و  ــران آمدم، جريانى رواج داش ــع كه به اي آن موق
ــم من مى خورد اين بود كه دو راه داشتيم:  عجيب وغريب بود. آنچه به چش
راهى كه سنتى ها كار مى كردند و ديگرى راه مدرنيست ها. مدرنيست ها نيز 
ــى حرفى را كه با  ــه آمده بودند و هركس يكى از آمريكا و ديگرى از فرانس
ــت ها  ــنتى و مدرنيس خودش آورده بود، مى زد. مقدارى هم بين ديدگاه س
جدل بود. دوره اى هم بود كه ژازه تباتبايى كار سقاخانه اى مى كرد و با آقاى 
ــت بود. من هنوز در اولين يا دومين نمايشگاهم حس بلوك  ــى دوس اويس
ــده به دوره وين را همراه خودم داشتم. موقعيت آدمى را  ــرقى آميخته ش ش
داشتم كه تازه وارد محيطى شده و يك چيزهاى ظاهرى را درك مى كند. 
ــتم. اول تحت تاثير  دوره اى از آدم هاى كوچه و بازار خيابان هاى تهران داش
فضاى خودم بودم و بعد از آن فقط تيپ هاى ايرانى مثل فرش فروش هايى كه 
توى خيابان راه مى روند. همه اش در اين مايه ها كار مى كردم. در انجمن ايران 
ــگاهى برگزار كردم و آنجا براى كارهايم عنوان «نقاشى هاى  و آمريكا نمايش
عارفانه» انتخاب كرده بودند. واقعا هم عارفانه بود و من در اين آدم هاى ساده 
چيزى مى ديدم. آرزوها و چه غمى در زندگى ساده آدم هاست كه در همين 

فيگورها وجود دارد. 
 در مورد كار هنرى شما در اين سال ها ما و بقيه روزنامه نگاران زياد  �

صحبت كرده ايم. در برنامه اى كه براى «روز جهانى غذا» ترتيب داده اند، 
شـما هم متمايز هستيد و هم نيستيد. اين يك برنامه ملى است و شما 
هنرمنـدى ايرانى هسـتيد كه ضمن توجه و علاقه اى كـه به هنر ايران 
داشـته ايد، آثارى براى نمايش و فروش در اين نمايشگاه ارايه كرده ايد. 
از طرف ديگر مليت مجارى تان هم مطرح است. برخورد شما با اين برنامه 

خيريه چطور بود؟ 

ــه از من در جهت  ــت و دعوتى ك ــم كه هر نوع خواس ــن را بگوي اول اي
خيريه مى شود قبول مى كنم. كمك كردن را از اهداف هنرمند مى دانم. من 
ــاپ هاى خيريه اى به نفع بيماران سرطانى و...  تدريس هاى خيريه و ورك ش
ــه و هندوستان هم اين فعاليت را ادامه داده ام. فكر  برگزار كرده ام. در فرانس

مى كنم برنامه جهانى غذا، بالاتر از قبلى هاست. 
توجه به اجتماع به طور خاص از دوره امپرسيونيسـت ها شروع شد،  �

توجه به مردمى كه در خيابان بودند، دوره گردها و فرودسـتان اجتماع 
در آثار هنرمندان امپرسيونيسم به وضوح ديده مى شود. اوج اين رويكرد 
را در كارهاى ونگوگ و خصوصا آثارى چون «سـيب زمينى خورها»ى او 
مى بينيم؛ يا توجهى كه در كارهاى گويا به اين قشر شده و همين طور در 
كارهاى پيكاسو خصوصا در دوره «آبى ها»ى اين هنرمند. اين موضوع به 
رابطه  هنرمند با اجتماع برمى گردد. شما خودتان در طول اين 30، 40سال 

فعاليت هنرى، با اين مساله چطور برخورد كرديد؟ 
ــم. دوره اى يك  ــاله را رعايت كن ــعى كردم در تدريس اين مس من س
آتليه خصوصى داشتيم. خيلى از شاگردها وضعيت مالى خوبى نداشتند 
و آنها را مجانى ثبت نام مى كرديم. اين كارگاه ها خيلى مهم بودند. از جمله 
ــد  ــا «بهنام دهش پور» بود كه خود بيمارها را درگير كرديم و باعث ش آنه
ــخص  ــان فرق كند. پول كارهايى را هم كه مى فروختيم، به خود ش جري
نمى داديم بلكه مستقيم به خود سازمان مى رسيد تا حس كنند خودشان 
هم مشاركت داشته و  كننده كار بوده اند. وقتى به هندوستان رفتم به يكى 
ــهر سر زدم، حتما فيلم «ميليونر زاغه نشين» را  از حلبى آبادهاى بيرون ش
ــد. من به يكى از همين محله هايى كه در همين فيلم هم نمايش  ديده اي
ــم، بقيه مى گفتند تو چطور آنجا رفته اى؟ با اين همه، بچه ها  داده اند، رفت
خوشحال بودند و كارشان را هم فروختيم. در «دهش پور» يكى از مريض ها 
مى گفت: «مثل يك تكه گوشت افتاده بودم. وقتى به من گفتند نقاشى كن، 
ــى، انگار يك  فكر كردم اصلا از جانم چه مى خواهند اما با پيداكردن نقاش
زندگى ديگر پيدا كردم.» فكر مى كنم هنر چند لايه دارد. مردم بايد هنر ما 
را درك كنند و تاثير داشته باشد، از طرف ديگر هنرمند بايد در تدريس و 

فعاليت هايى از اين نوع موثر باشد. 
دوره اى بوده است كه اين دغدغه ها در كار شما باشند؟  �

ببينيد، من در دوران بعد از جنگ جهانى در فضا و مملكتى به دنيا آمدم 
كه همه موقعيت خيلى پايين اجتماعى و مالى داشتيم. وقتى به گرجستان 
ــدى هم نبود. چيزى  ــود دارد و فرهنگ ب ــباهت وج رفتم، ديدم چقدر ش
نداشتيم ولى هنر و سواد از نان شب هم برايمان مهم تر بود. هيچى نداشتيم 
اما آن را داشتيم. نه كسى خيلى پولدار بود و نه برعكس. من با اين زمينه 
ــگ ايران و عراق، يكى از اتفاق هاى  ــى به اين مملكت آمدم. بعد از جن ذهن
خيلى عجيب اين بود كه با آقاى حبيب احمدزاده به تور جنگ رفتيم. من 
ــفر تكان خوردم، چون جنگى كه ما ديديم اصلا چيزى نبود در  در اين س
ــق ديده بودند. من جنگ جهانى را  ــل چيزى كه خود مردم اين مناط مقاب
نديده ام و تعريف هاى آن را از پدر و مادرم شنيده ام. بعدا چند ورك شاپ در 
دبيرستان هاى آبادان و فضاى محروم آن منطقه برگزار كردم. حالا هم دارم 

فكر مى كنم در زندان زنان كارگاهى برپا كنم. 

روايت گيزلا وارگاسينايى 
از مهاجرت و رابطه هنر و اجتماع

از پرستو نپرس 
چرا به جنوب 
مى رود

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

منزل آذرى 8 - فراموشى - ديواره جداكننده يك قسمت 
از سالن - پيروان يك پيامبر 9 - سست و تنبل - شهر تاج 
ــخص مفرد - به حد  ــوم ش محل - محلى 10 - ضمير س
ــيده – فقير و بى چيز 11 - خرگوش عرب -  مطلوب نرس
چهره و سيما - قسمتى از دست 12 - متوسل شدن - باد 

ملايم - آتش گرفته 13 - با دليل آوردن به اثبات سخنى 
ــار نارضايتى و مخالفت 14 - دوره پس از  پرداختن - اظه
پايان حمله حاد بيمارى – عريضه نويس - جوانمرد 15 - 
ــبكه  ــابق ش عدد پرطرفدار - ورزش يخ و چمن - رهبر س

تروريستى القاعده. 

افقى: 
  1 - نوشيدنى حيات بخش- اسباب و وسايل زندگى 
- درگاه 2 - وسيله اى براى انتقال صدا - پايتخت روسيه - 
سرپوشيده 3 - سرد و خنك - افزون شونده - نمك اسيد 
استيك 4 - شاد و بانشاط - آموزشگاه هنرى 5 - پيامبر 
مدفون در شوش - نمايى از يك ساختمان - پارچه كهنه 
6 - چين و چروك پوست - قابله - پروردگار ما 7 - گزند، 
صدمه - مارى جوانا - گوشه اى در دستگاه شور 8 - بالا 
ــم شيرين و به يادماندنى ازدواج  آمدن آب دريا - از مراس
- حرف دهن كجى 9 - گاز لامپ هاى تبليغاتى - فرشته 
ــم خواب آلود شاعرانه 10 - اشاره -  شب اول قبر - چش
ــيقى آلمان  بخت و اقبال - مجرد 11 - نام ماندگار موس
ــور ساحلى اروپا كه  - طلايى - قصه و حكايت 12 - كش
تنها با فرانسه مرز مشترك دارد - سودمند و پرثمر 13 - 
منافقان جنگ نهروان - شهرى در استان كرمان - نوعى 
سنگ آذرين 14 - تكيه كلام درويش - تمام كننده - ضد 
يكديگر 15 - درمانگاه - بنايى تجارى در بازارهاى سنتى 

و قديمى - رود آرام. 

عمودى: 
 1 - روان شدن دستگاه ها و قطعات موتور خودروهاى 
نو - شغل رسمى - كيسه نگهدارى دوغ 2 - امر به آمدن 
ــهور -  ــا عزم و تصميم - دارايى ها 3 - معروف و مش - ب
اعتراض به حكم غيابى 4 - ميزبان المپيك2000 - غذايى 
قديمى شبيه آبگوشت - امپراطور ديوانه روم باستان 5 - 
مادر عرب - درشت هيكل و بدقواره - وضعيت گوارشى 
6 - نويسنده فرانسوى اثر «انسان وحشى»- از توابع نايين 
ــانه روى در اسلحه -  ــت 7 - آرزوها - آلت نش - سرراس

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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